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 مقدمه

اي آن علم  گام اول آشنايی با مفاهيم پايه، در تحقيق و تتبع پيرامون هر گرايش علمی
حقوق عمومی به عنوان شاخه و گرايشی از علم حقوق از اين قاعده مستثنی نيست و . است

 آشنايی با مفاهيم حقوق عمومی درگاهی براي ورود و اظهارنظر در موضوعات مرتبط با آن
 .باشد می

سيس حكومتی بر مدار مختصات اوامر الهی نيازمند به نهادها و از سوي ديگر تأ
اسلامی پس از تشكيل حكومتی  سازي بر اين اساس نظام. سازوكارهايی متناسب با آن است

حركت در مسير . رسد می بر مبناي اصول و احكام شريعت مقدس اسلامی ضروري به نظر
مطالعه مبانی و نقد و بررسی آنها بر اساس انديشه ، علمیاين امر مستلزم آشنايی با مفاهيم 

در اين ميان مفاهيم حقوق عمومی به عنوان گرايش تخصصی رشته . ناب اسلامی است
روابط ، حقوق كه به بررسی كلان موضوعات مرتبط با حوزه حكومت و حدود اختيار آن

 .الايی بر خوردار استپردازد از اهميت و می مردم با فرمانروايان و مباحث مشابه آن
موضوع بازخوانی مفاهيم حقوق عمومی در دستور كار دفتر مطالعات ، در همين راستا

هدف از اين امر آشنايی . اسلامی مركز تحقيقات شوراي نگهبان قرار گرفته است سازي نظام
 بررسی مبانی آن در حقوق موضوعه و مطالعه، اقسام و انواع، تاريخچه، با تعاريف مفاهيم

تطبيقی با مبانی اسلامی و بررسی موضوع در قوانين و سازوكارهاي حقوقی نظام جمهوري 
اسلامی ايران و ارائه نقد و تحليلی اجمالی از آن است تا به اين واسطه گام نخست در 

 .اسلامی برداشته شود سازي عرصه نظام
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 (Right  حق، حَقّ،)

 چکیده

و  رودقوق به معانی مختلفی به كار میح علماصطلاح خاص خود در در  «حق»واژه 
ترين مفهوم فهم اين مفهوم كه اساسی .اندعلماي حقوق تعاريف مختلفی براي آن بيان كرده

 being right)« حق بودن»در تركيب  حقباشد با تفكيك درست ميان معناي علم حقوق می

or just ) حق داشتن»و »(having a right) شودحاصل می. 
هاي ديگري نظير تكليف، آزادي، اختيار و امتياز هستند كه صطلاح حق، واژهدر كنار ا

تر مكمل اين مفهوم بوده يا داراي تشابه معنايی با اين واژه هستند كه فهم اين مفهوم را ساده
كند و در عين حال وجوه اشتراك و افتراق آن را با ساير مفاهيم مشابه در حوزه حقوق می

 .زد، كه در اين تحقيق به بررسی برخی از آنها خواهيم پرداختساعمومی نمايان می

 قی،موارد استعمال آن در متون فلسفی، كلامی، اخلاتوان با توجه به مفهوم حق را می
اين مفهوم غالباً به لحاظ منشأ پيدايش داراي . بندي متفاوتی كردی تقسيمحقوق وفقهی 
 .پژوهش مورد تتبع قرار گرفته استشود كه به طور مبسوط در اين هايی میتفاوت

 مفهوم شناسيـ 1

 لغویمعنای . 1ـ 1
آنچه اداي آن واجب باشد، »و « ثابت كه انكار آن روا نباشد»در لغت به معناي  «حق»

و در اصطلاح  (1311 :1، ج 1333علی اكبر دهخدا، ) «.حال واقع، حكم مطابق با واقع
 .استدر فرانسه گرفته شده « droite»و  انگليسیدر « Right»حقوقی معادل 

از منظري ديگر حق را به معناي وجود مطلق و غير مقيدي كه به هيچ قيدي تقييد نشده 
و يا آن را به ( 113: م، ج اول 1111تهانوي، .)باشد، يعنی ذات اقدس باري تعالی دانسته اند

) .شودديان اطلاق میاند كه بر اقوال و عقايد و مذاهب و امعناي حكم مطابق با واقع دانسته
 (143: 1113 ،یم؛ المقد141: 1311الطويخی، 

 اصطلاحيمعنای . 2ـ 1
و  رودحقوق به معانی مختلفی به كار می علماصطلاح خاص خود در در  «حق»واژه 

 .اندعلماي حقوق تعاريف مختلفی براي آن بيان كرده
قوقی هر جامعه براي اعضاي كه نظام حاند دانستهامتياز و توانايی برخی حق را به معنی 
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مانند حق  ؛صاحب واقعی حق كسی است كه از آن سود می بردو  آوردخود به وجود می
كه به حيات و  استامتيازي  ،مفهوم حق از اين لحاظ.  ...مالكيت، حق ابوت، حق بنوت و

موجودي تعلق دارد و هر موجودي به لحاظ موقعيت خود آن را نسبت به موجوديت هر 
قانون به را  ارفاق و امتيازاين  .(111: 1313بطحائی گلپايگانی، ) كند مطالبه می ديگري

بارز حق اين خواهد در اين حالت خصوصيت  و كند دهد و از آن پشتيبانی می شخص می
 (.11: 1311ورعی، )آورد ، قدرت و اختيار براي دارنده آن به ارمغان میبود كه نوعی سلطنت

قدرت قانونی يك فرد انسانی بر انسان ديگر يا بر يك مال و يا  به معنايحق از اين رو 
بر هر دو؛ اعم از اينكه آن مال مادي و محسوس باشد؛ مانند خانه يا اينكه مادي و حسوس 

 .است مانند طلب ،نباشد

بر چيزي يا بر  است از توانايی كه شخصعبارت »حق معناي حقوقی گفته شده كه در 
برخی ديگر از حقوقدانان با (. 1111 :3، ج 1331 فري لنگرودي،جع) «...كسی داشته باشد

در اين ديدگاه، . اندحق را به دو مفهوم در عالم حقوق گرفته« حقوق» و« حق»تفكيك ميان 
اي از قواعد عام و لازم الاجرايی است كه در سرتاسر يك اجتماع سياسی مجموعه 1حقوق

رت است از استحقاق به اقدام يا رفتار به عبا 1حقو ( 31: 1313هيوود، )اعمال می شود
 (.113: 1313هيوود، )اي خاصشيوه

اي از مقررات اجتماعی است كه مجموعه «حقوق»مقصود از اند برخی ديگر نيز گفته
افراد يك جامعه ملزم به رعايت آنها بوده، دولت ضمانت اجراي آنها را بر عهده دارد و 

 (.111: 1311 مجتبی مصباح،)يت در جامعه استهدف مستقيم از آن ايجاد نظم و امن

معناي حقيقی و اعتباري قائلند و معناي اعتباري حق را اجازه  «حق»ديگر براي  ايدسته
اجازه دارد و  شود كسی حق دارد يعنی ذي حق در اين معنا زمانی كه گفته می .دانند می

و عدم استفاده از آن است استفاده مانعی در مقابل وي نيست و لازمه آن اختيار شخص به 
ي انسان بما هو انسان نوعی اعتبار است كه برا «حق» در حقيقت. (113: 1311ابراهيمی، )

 .(133: 1311ميرموسوي و حقيقت، ) وجود دارد
 .به اين ترتيب انديشمندان مسلمان در ارائه تعريف در خصوص حق اتفاق نظر ندارند

دانند و برخی ديگر آن را  حكم يا امتياز می تبار،برخی آن را مشترك معنوي و به معناي اع

 
1. Law. 
2. Right. 
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لذا برخی معتقدند . (114: 1311نبويان،)دانند می مشترك لفظی و به معناي سلطنت يا ولايت
، است معنوي مشترك مصاديقش ميانو  داشته واحد ماهيت و معنادر همه موارد، « حق»كه 

 ممكن آن براي منطقی رسم و حد نوع از حقيقی تعريف امكان و بوده اعتباري آن مفهوم
 (14: 1311جوادي آملی، ) .نيست

حق در بين  تعريف در مختلف هاى ديدگاه مطالعه باتوان گفت كه اما به طور كلی می

 :1يابيم مى دست باره اين در عمده رأى چهار به ،فقها و انديشمندان مسلمان

 فقها از ديگر اى دسته و انصارى شيخ رأى اين ديدگاه،: حق همان سلطنت است( الف
 با خيارات، كتاب آغاز در انصارى، شيخ. دانند مى سلطنت و ملك جنس از را حق كه است
 براى ،(تعريف در) ملك كاربرد شايد»: گويد مى حكم با آن تفاوت و حق تعريف به اشاره
 صورت، اين در. حكم نه است، حق قبيل از خيار كه باشد نكته اين به دادن آگاهى
 خارج تعريف از جايز، عقود فسخ بر تسلط يا و فضولى عقد رد و اجازه مانند راتىاختيا
 به كه است رو همين از ؛حقوق نه هستند، شرعى احكام شمار در موارد، اين زيرا ؛شوند مى
سيد يزدي نيز  (11: 1ق، ج .ه 1411انصاري، )« .شوند نمى ساقط اسقاط، با و رسند نمى ارث

و نوعی از سلطنت است و متعلق حق يا « حكم»صطلاح در مقابل در ا« حق»معتقد است 
« شخص»می باشد، مانند حق تحجير، حق رهانت و حق غرماء در تركه ميت و يا « عين»

1(. 43: 1311نبويان، )است؛ مانند حق قصاص و حق حضانت
 

 آخونداي ديگر از فقها همچون عده: حق امرى اعتبارى و اثرش سلطنت است( ب
 مخصوصى آثار آن براى كه داند مى سلطنت و ملك از غير خاص اعتبارى را حق ،خراسانى

 هم ملك آثار از سلطنت كه همچنان ؛است سلطنت خاص، اعتبار اين آثار جمله از. است

 
 محمد سيد ديدگاه از حق ماهيت اي مقايسه تحليل(: 1311)الله فسي صرامی: ك به.براي مطالعه بيشتر ر .1

 پاييز ،33 شماره قم، علميه حوزه اسلامی تبليغات دفتر فقه، نشريه فقها، ساير و( عروه صاحب)يزدي كاظم
 فصلنامه شيعه، فقهاي سياسی انديشه در حق معناي شكافی كالبد(: 1311)محمود سيد و نبويان، .، قم11

 .1311 زمستان چهارم، شماره دوازدهم، سال می،اسلا حكومت
 به كه است اين آن هاى ويژگى از و است «ملك» جنس از حق كه فهميد توان مى خوبى به بيان، اين از .2

 «توانستن» آن، از نوعى در كه دارد قرار حكم حق، مقابل در .شود مى ساقط است، حق داراى كه كسى اسقاط
 ويژگى رو اين از؛ شود نمى برقرار ،«تواند مى» حكم رهگذر از كه كسى براى لكى،م نسبت اما رود، مى كار به
 .(33: 1311صرامی، )ندارد هم را اسقاط واسطه به سقوط يا «رسيدن ارث به»
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 كه دارد حق مفهوم در توضيحاتى نيز «المدارك جامع صاحب» خوانسارى مرحوم. هست
 نقد از پس وى. شود بندى دسته خراسانى آخوند مرحوم رأى توضيح و دنباله در تواند مى
 است اعتبارى بلكه نيست، سلطنت خودش حق ظاهراً»: گويد مى حق، تعريف در اول رأى

: 3ق، ج .ه1431خوانساري، )« منافع و اعيان مانند ؛گيرد مى تعلق آن به سلطنت كه عقلايى
بار سلطنت و ر مقابل اعتنيز حق را امرى اعتبارى ـ اعتبار خاص د( ره)یامام خمين(. 33

 1(43 ـ 41: 1تا، ج ، بی(ره)یخمين امام.)داندآن را سلطنت مى ملكيت ـ و اثر

برخی فقها همچون مرحوم خوئی قائل به اتحاد حكم و حق  :حق همان حکم است (ج
 رأىاين (. 11: 1311نبويان، )هستند و معتقدند كه حق همان حكم تكليفی يا وضعی است

 اساساً عقلا، يا مقدس شارع نزد حق بودن مجعول اصل از جداى كه است ىئفقهامربوط به 
 ندارند باور را حكم و حق تفاوت ديگر، عبارت به و هستند آن براى متفاوت ماهيتى منكر

 (.33: 1311صرامی، )
 امرى حق كه است معتقد حق مورد در سيد محمد صدر: است وضعى مجعول يك حق( د

 يعنى شود؛نمى ثابت كسى براى و نيست حق باشد نداشته جاعل حقى، اگر و است مجعول
 نخواهد ثابت حق ،«كذ و كذا فلان حقّ من إنّ و ثابتٌ الحق انّ»: كه نكند حكم جاعلى كه مادام
 مقابل در چه اگر. است عام معناى به تشريعى احكام سنخ از و مجعول امرى حق چون شد و
 خاص، معناى به حكم چون است، ـ وضعى حكم و ىتكليف حكم يعنى ـ الاخص بالمعنى حكم
 (.11: 1311نبويان، ) است اسقاط قابل حق كه حالى در ندارد، اسقاط قابليت

كه حق، سود يا  اند از جمله اين انديشمندان غرب نيز معانی متعددي براي حق برشمرده
ق را صرفاً بنتام ح (.111: 1311نبويان،)برنده استمنفعت، قدرت، ادعا، آزادي و برگ 

 1(.Waldron, 1984:4. )كندداند و ماهيت حق را همان سود عنوان میبرآمده از قانون می

توان از حق مجازات شدن سخن به ميان آورد مگر اينكه مجازات شدن طبق اين ديدگاه نمی

 
 هم حق دارد، سلطنت منفعت بر منفعت، مالك يا دارد، سلطنت عين بر عين،      مالك  كه همچنان بيان، بنابراين .1

 حق مانند  ـ  گيرد تعلق عين به است ممكن حق كه جا آن از. دارد سلطنت آن بر آن، حبصا كه است چيزى
 عين متعلقات از يكى به موارد، گونه اين در سلطنت گفت بايد بنابراين  ـ  گيرد مى تعلق مرهونه عين به كه رهن
 .(34: 1311صرامی، )است گرفته تعلق است، عين به نسبت رهن حق همان كه
، سيد محمود نبويان، «كالبد شكافی معناي حق نزد انديشمندان غربی»:ك به مقاله.طالعه بيشتر ربراي م .2

 .13فصلنامه حكومت اسلامی، سال سيزدهم، شماره اول، بهار 
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برخی نيز حق را گاهی معادل با مفهوم (. 113: 1313نبويان، )را به سود شخص جانی بدانيم

 (133: 1311طالبی، ) 1.ي گرفته اندآزاد

تفكيك قائل « حق داشتن»و « حق بودن»البته بايد براي فهم واژه حق ميان دو مفهوم 
 معنا اين در يعنی بود؛ اخلاقی مفهوم يك شد، می اراده «حق» مفهوم از گذشته در آنچه. شد

 به پاسخ در ميشهه بنابراين ؛ 1گرفت می قرار اخلاقی بد كار مقابل در اخلاقی خوب كار

 و بردند می كار به را «ناحق» يا «حق» كلمه گذشته در عمل، يك خصوص در سؤال يك
 دهد، انجام را عملی چنين فرد يك اگر گفتند می. بود فرد يك «بودن حق بر» هم منظورشان

 يا گوينده كه اي اخلاقی نظام يعنی اينجا، در نبودن يا بودن حق بر نه؟ يا است حق بر
  خير؟ يا كند می تأييد را عمل اين دارد، ذهنش پس در دهنويسن

 كه است نوين محصولی و يابد می جديدي معناي بعد به رنسانس دوران از ،«حق» اما مفهوم
 از وقتی واقع در جديد، مفهوم اين در. باشد نداشته قدمت سال هشتصد هفتصد، از بيشتر شايد
 بلكه كنيم؛ ارائه اخلاقی قضاوت نظرمان مورد ردف عمل از كه نداريم قصد گوييم، می سخن حق
 عمل، آن انجام براي فرد تصميم صرف و مزبور، عمل درباره فرد آن ادعاي بدانيم خواهيم می
 (111: 1311 راسخ،). نيست يا است دفاع قابل ادعاي و تصميم يك

 بحث وردم تصميم، و عمل آن محتواي از فارغ را، فرد آن اقدام و تصميم اينجا، در پس
 در «داشتن حق» مفهوم عنوان تحت «حق» جديد مفهوم ديگر، عبارت به. دهيم می قرار
 .رود می كار به ـ رفت می كار به گذشته دوران در كه ـ «بودن حق» مفهوم مقابل

باشد كه ناظر به مفهوم می« حق»آنچه در اين مقاله مورد توجه است، معناي جديد از 
 .است« ق داشتنح»به مثابه « حق»امروزي 

 مشابه مفاهیمـ 2

هاي ديگري نيز هستند كه مكمل اين مفهوم بوده يا داراي در كنار اصطلاح حق، واژه
كند و در عين حال وجوه تر میتشابه معنايی با اين واژه هستند كه فهم اين مفهوم را ساده

سازد، كه در ان میاشتراك و افتراق آن را با ساير مفاهيم مشابه در حوزه حقوق عمومی نماي

 
 .مفهوم در بخش مفاهيم مشابه بيشتر خواهيم پرداخت نبه اي .1

 اين در فرد اين آيا كه بود اين منظورشان رد،دا را نان قرص يك برداشتن حق كسی آيا گفتند می وقتی    ًمثلا  .2
 خير؟ يا دهد می انجام خوبی يا درست       اخلاقی  كار مورد
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 .اين بخش به بررسی برخی از آنها خواهيم پرداخت

 تکلیف. 1ـ 2

حق و »و « چيزي از كسی درخواستن كه در آن رنج باشد»در لغت به معناي  «تكليف»
معنا  (1311 :، ج چهارم1333دهخدا، )« بايد بجاي آورده شود و واجب بود فرض كاري كه

تعهد، وظيفه، »و به معناي  انگليسی در« duty» لغت لمعادشده است و در اصطلاح حقوقی 
 .گرفته شده است (1433 :، ج دوم1331 جعفري لنگرودي،)« اوامر و نواهی

اين ديدگاه  .اندحق و تكليف دو مفهوم متلازم و دو روى يك سكه بنابر ديدگاه اسلامی،
ع حقوق است و هم آدمی هم موضو»: توسط برخی از حقوقدانان نيز اينگونه تبيين شده كه
 :، ج دوم1331جعفري لنگرودي، )« .اندموضوع تكاليف، حق و تكليف دو روي يك ورق

صرف اثبات حق براى يك طرف، مستلزم اثبات تكليف براى طرف مقابل يعنی ( 1433
 .(13: 1311مصباح يزدي، ) .است

 و اختیار آزادی. 2ـ2

ها بودن از قيد و بند، نبودن مانع و ، ر(41: 1311معين، )آزادي به معناي رهايی، خلاصی
ها به صورت فردي يا جمعی، حق اقدام و انتخاب بدون مزاحم، امكان عملی كردن خواسته

دهخدا، )اختيار، قدرت عمل و ترك عمل، قدرت انتخاب ( 11: 1311انوري، )دخالت ديگران
لاقانه خود را به گويند كه آدمی در آن بتواند قدرت خ« آزادي»است و به وضعی ( 31: 1311

برخی از انديشمندان مسلمان هم آزادي را به ( 14: 1313جعفري لنگرودي، )عمل درآورد 

 .1(433: 13، ج 1313مطهري، )انددر نظر گرفته« عدم ايجاد مانع براي رشد افراد»معناي 

به معناي گزيدن، برگزيدن، انتخاب، برگزيده، آزادي عمل، قدرت بر انجام نيز  اختيار
و مقابل ( 111: 1311انوري، )قدرت اراده ( 131: 1311دهخدا، )دن كار به اراده خويش دا

 
 موجود يك است ممكن. نكنند ايجاد مانع رويش پيش نگيرند، را راهش جلوى يعنى چه؟ يعنى آزادى» .1

 فرض. بگيرند را رشدش جلوى موانع حال درعين ولى باشد داشته هم رشد عوامل باشد، داشته امنيت زنده
 نظر از او رشد براى محيط بايد ديگر، شرايط همه بر علاوه .بدهيد رشد را گياهى خواهيد مى شما كه كنيد
 رشد خواهد مى وقتى درخت يك    ً مثل ا. بگيرد را رشدش جلوى كه نباشد كار در مانعى باشد، مساعد موانع عدم
 بزرگى سقف يك آن بالاى كه درحالى بكاريد زمين در را نهالى شما اگر. باشد بازى فضاى جلويش بايد كند

 و رشد راه خواهد مى كه اى زنده موجود هر .نيست آن براى رشد امكان باشد، چنار نهال نهال اين ولو باشد،
 «.مانع نبودن يعنى چه؟ يعنى آزادى پس. است آزادى احتياجاتش از يكى كند، طى را تكامل
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بوده و « آزادي»معادل مفهوم به كار رفته است و ( 111: 1311معين، )اجبار و اضطرار 
 .دارد« حق»معنايی نزديك به مفهوم 

ل با مفهوم در تقسيم بندي هوفلد از مفهوم حق، اين مفهوم در يكی از اقسام خود معاد

اي از آزادي دانسته كه هابز نيز حق را گونه(. 133: 1311طالبی، )گرفته شده است 1آزادي

هر انسانی از آن برخوردار است تا با اراده خود قدرت خويش را براي حفظ طبيعت، يعنی 
توان آزادي را از جمله آثار در حقيقت می(. 131: 1311نبويان، )زندگی خويش به كار برد 

 .به شمار آورد حق

 امتیاز. 3ـ 2

هاي فارسی امتياز به معناي ممتاز بودن نسبت به ديگري يا ديگران، برتري در فرهنگ
گرفته شده ( 313: 1311معين، )مزيت داشتن، رجحان و فضيلت ( 111: 1311انوري، )داشتن 
علامه )ست اند كه صاحب حق واجد آن ارا به معناي امتيازي دانسته« حق»برخی مفهوم . است

 .توان از جمله آثار حق به شمار آورددر نتيجه امتياز را نيز می(. 11: 1، ج 1331طباطبائی، 

 اجمالي تاريخچهـ 3

اي داراي پيشينه( being right or just)« حق بودن»در تركيب  حقگرچه كاربرد معناي 
 (having a right)« حق داشتن»طولانی در انديشه بشري است، اما اصطلاح حق در كاربرد 

 .اي نداردچنين سابقه
كاربرد حق در انديشه اسلامی و انديشه غربی از دو جنبه سابقه و نيز محدوده و 

 از اين رو، مناسب است بحث از تاريخچه حق، در دو. هاي زيادي داردمحتواي آن، تفاوت
 :انديشه غربی و اسلامی به صورت مجزا ذكر شود

 در انديشه غربيتاريخچه بحث از حق . 1ـ 3

ميان نويسندگان غربی درباره تاريخ آغاز كاربرد واژه حق اختلاف نظرهاي زيادي وجود 
اما اين . رفته استبه معناي حق به كار می jusدر زبان كلاسيك فرهنگ اروپايی، واژه . دارد

نيافته كاربرد   ـ « حق داشتن»يعنی  ‌ـ‌واژه در يونان باستان هيچگاه به معناي امروزي حق 

گاه در روابط با خود بر حق مردمان رومی و نيز يونانيان هيچ(. 41: 1311نبويان، ) 1است
 

1. Liberty right. 
راست گويی موافق حق و دروغ گويی مخالف حق است، فريب »: گويدمی« عدالت»ون همچنين در رساله افلاط .2

 
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، تا اواخر قرون وسطی نقش «حق داشتن»در واقع مفهوم حق به معناي . اندكردهتأكيد نمی
كرده است و حق در معانی ديگري نظير درستی، مهمی در گفتمان سياسی و اخلاقی ايفا نمی

 در آنچهو در حقيقت ( 111: 1331گلدينگ، )رفته استت و عدالت به كار میمشروعي
 خوب كار معنا اين در يعنی بود؛ اخلاقی مفهوم يك شد، می اراده «حق» مفهوم از گذشته
 برداشتن حق كسی آيا گفتند می وقتی مثلاً ؛گرفت می قرار اخلاقی بد كار مقابل در اخلاقی

 يا درست اخلاقی  كار مورد اين در فرد اين آيا كه بود اين نمنظورشا دارد، را نان قرص يك
 (111: 1311راسخ، ) خير؟ يا دهد می انجام خوبی

در اين مسئله كه نقطه آغازين طرح انديشه حق به معناي جديدش چه زمانی بوده است، 
به اعتقاد برخی از . خورداختلاف نظرهاي جدي ميان نويسندگان غربی به چشم می

و نيز كاربرد حق مالكيت در آخرين ( حق قانونی، حقوق) jusهاي واژه ان، اطلاقنويسندگ
هاي نظري هايی دارد؛ اگرچه واجد اغلب ويژگیامپراتوري روم با معناي جديد حق، شباهت

 (.41: 1311نبويان، )مدرنيته در مورد حق نيست
اروپايی نخستين  برخی ديگر در تاريخچه كاربردهاي حق معتقدند مفهوم حق در انديشه

اين . بار در سده دوازدهم ظاهر شد و در پايان قرن چهاردهم به شكل نظري توسعه يافت
انديشه، به عنوان ايده اي مهم، به طور مشخص در دكترين قرون وسطايی به ويژه در انديشه 

كه قائل به « سنت توماس آكوئيناس»هاي فيلسوف و متكلم قرن سيزدهم، يعنی در انديشه
 (.43: 1311نبويان، )طبيعی بود، ظاهر گشت حق

 تاريخچه بحث از حق در انديشه اسلامي. 2ـ 3

يشينه مسئله حق در انديشه غرب، در انديشه اسلامی از همان آغاز، موضوع بر خلاف پ
حق در آيات مختلف قرآن كريم و روايات ائمه معصومين عليهم السلام، مورد توجه ويژه 

هاي هاي پيشوايان معصوم عليهم السلام بر حقريم و نيز آموزهقرآن ك. 1واقع شده بود

                                                                                                                                          
 

در اين . «ندادن موافق حق است و فريب دادن مخالف حق؛ زيان رساندن مخالف حق است و سود رساندن موافق حق
 (.41: 1311، نبويان)ها، سخن درباره حق بودن يك عمل است نه حق داشتن درباره يك عملعبارت

 صورت به بار 3 و      ح قا صورت به بار 13     ّ الحق ، صورت به بار 113 تركيب با بار 143 حدود قرآن در حق كلمه .1
 خداي براي صفت عنوان به گاهی مثلا. ندارد حقوقی مفهوم مورد دويست از بيش در اما است، رفته كار به     ح قه

و در « هدايت»است، گاهی حق به معنی  رفته كار به خداوند كارهاي مورد در است، گاهی شده استعمال متعالی
 
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 .هاي موجودات مختلف غير از انسان تأكيد ورزيده اندها و حتی حقگوناگون انسان
در معناي « حق»علاوه بر استفاده از مفهوم  عليهم السلامقرآن كريم و پيشوايان معصوم 

. اندها تأكيد كردهو بر حق انسان كار برده نيز به« حق داشتن»، آن را در معناي «حق بودن»
هاي متقابل مردم و حكومت و نيز البلاغه به حقبراي مثال حضرت علی عليه السلام در نهج

 .1اندهاي متقابل والدين و فرزندان اشاره فرمودهبه حق

ا ههاي انسانامام سجاد عليه السلام نيز در رساله حقوق خود با تفصيل بيشتري بر حق
: هاي مطرح در اين رساله عبارت است ازبرخی از حق. اعم از زن و مرد تأكيد كرده است

حق حاكم، حق مردم، حق استاد، حق شاگرد، حق همسر، حق مادر، حق پدر، حق فرزند، 

 .1كيشان و حق اهل ذمهحق هم

 حق انواع و اقسامـ 4

 قی،ون فلسفی، كلامی، اخلاموارد استعمال آن در متتوان با توجه به مفهوم حق را می 
اين مفهوم غالباً به لحاظ منشأ پيدايش داراي . بندي متفاوتی كردی تقسيمحقوق وفقهی 
 : پردازيمشود كه به آن میهايی میتفاوت

 به لحاظ منشأ پیدايش حقانواع .1ـ4
حق قانونی، حق دينی يا شرعی و حق اخلاقی  قسم سه به پيدايش منشأ لحاظ به حق
 :كنيمكه در زير مختصراً به آن اشاره می (131: 1313نبويان، ) دشومی تقسيم

 حق قانوني. 1ـ 1ـ4
-حقوقی هستند كه قانون آنها را ايجاد می»: اندبرخی در تعريف حق قانونی گفته

بنتام، يكی از انديشمندان غربی حق را صرفاً برآمده از قانون ( Campbell, 2006:87)«.كند

                                                                                                                                          
 

شود، گاهی حق به معنی خود حقيقت و واقعيت است و گاهی به عنوان                              مقابل  ضلالت و گمراهی مطرح می
معناي حق در نگاه انديشمندان »ك به مقاله .براي مطالعه بيشتر ر.                                   صفتی براي فعل انسان مكل ف آمده است

 .111 ـ 11 صفحه ،1313 نمستاز دوم، رهشما اول، لسا ضانی، فصلنامه معرفت حقوقی،، علی رم«اسلامی
 .311نهج البلاغه خطاب به مالك اشتر و حكمت  13ك به نامه .ر .1
 على غفارى، ، العقول تحف (: 1313)على بن حسن حرانى، شعبه در ابن( ع)ك به رساله حقوق امام سجاد.ر .2

 .111قم، ص  دوم، چاپ ، سينمدر جامعه انتشارات  اكبر،
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پسري است كه  1است كه حق براي من فرزند قانون است و حق طبيعیداند و معتقد می

 1(.Waldron, 1984:4. )هرگز پدر ندارد

آنها حق . انداما برخی انديشمندان مسلمان نيز تعريف مشابهی از حق قانونی ارائه كرده
اعی دانند و معتقدند گاهی حقوق به نظام حاكم بر رفتار اجتمقانونی را يكی از اقسام حق می

گردد، يعنی مجموعه بايدها و نبايدهايی كه اعضاي يك شهروندان يك جامعه اطلاق می
در اين اصطلاح ديگر حقوق جمع حق نيست، بلكه به . جامعه ملزم به رعايت آنها هستند

و منشأ آن ( 11: 1311مصباح يزدي، )معناي مفرد به كار رفته و تقريباً مترادف با قانون است
 .كندمردمان جوامع است كه توسط حاكميت جنبه الزام آور پيدا میاراده اجتماعی 

حفظ و عدم تعدي از آنها لازم و  كه است حقی قانونی حق از مقصودبه عبارت ديگر 
ترك آن موجب هرج و مرج و گسستن نظم عمومی است و براي اهميت آن نياز به تدوين 

-اجتماعی را در معرض مخاطره قرار میقانون در جامعه دارد و عدم پشتوانة قانونی، امنيت 

كنند می اعطا جامعه افراد به موضوعه قوانين اين حقوق را (143: 1311 آملی، جوادي).دهد
 آن از تواندمی و آوردمی دست به را آن خاص، ايجامعه حقوقی قواعد اساس بر شخص، و

 از نظر قطع با د،آينمی شمار به موضوعه قوانين فرزند حقوق اين كند و چون استفاده
 از بعضی رو اين از. شوندمی اجرا هادادگاه در و مندبهره قوانين حمايت از اخلاقی، محتواي
-مانده باقی قانون شكل به زيادي هايسال اند،بوده اخلاقی غير اينكه رغم به قانونی، حقوق

 .(131: 1313نبويان، )اند
 عنوان ذيل هوفلد .ارائه كرده است 3مشهورترين تقسيم بندي از حق قانونی را هوفلد

 
اين حق را خالق . حق فطري يا طبيعی آن بخش از حقوق انسان است كه به جهت انسان بودن آن را داراست .1

 .(314: 1311 آملی، جوادي)... انسان در آغاز تولد براي او قار داده است؛ نظير حق حيات، حق آزادي و 
، سيد محمود نبويان، «شكافی معناي حق نزد انديشمندان غربی كالبد»:ك به مقاله.براي مطالعه بيشتر ر .2

 .13فصلنامه حكومت اسلامی، سال سيزدهم، شماره اول، بهار 
نام وسلی هوفلد، ادعا كرد كه در تقسيمات رايج دربارۀ حق،  حقوقدانی آمريكايی به ( م1111)در سال .3

هاي تحليلی فلسفی، حق را  گيري از شيوه وي با بهره. شده است  هاي مهمی از اين مفهوم، ناديده گرفته ويژگی
شده، سرآغاز  اين چارچوب ارائه. به چهار نوع تقسيم كرد و روابط ميان اين چهار نوع را نيز تبيين نمود

در غرب، افراد زيادي به نقادي و يا اصلاح . هاي فراوانی در حوزۀ تبيين حق و نقد و بررسی آن گرديد بحث
 .اشاره كرد... توان به هارت، والدرن، ليونز، ولمن و   تند كه از جملة آنها میاين نظريه پرداخ

 



 حق بررسي مفهوم
 

 

 

04 

ش 
زار
گ

ژو
پ

شي
ه

 

 قابل از نظر او و متلازمند و متقابل ارتباط داراي كه حق گونه چهار ،1«قانونی حق»

ادعا،  حق :از عبارتند حقوق اين. را شناسايی كرده است باشند، نمی يكديگر به فروكاستن
 .مصونيت حققدرت،  حق آزادي، حق

 دو مورد در قانون وضع از پس كه شود می گفته قانونی حقوق از دسته آن به 1ادعا حق

 طرف و مستحق را طرف يك كه اي گونه به كند؛  می صدق قرارداد شبه يا قرارداد يك طرف
 حق، نوع اين كه است اين ادعا، حق به حق، نوع اين ناميدن دليل. گرداند می مكلف را ديگر

 همراه ديگر، طرف عليه قرارداد هشب يا قرارداد طرف يك براي ادعايی پديدآمدن با همواره
 .(111: 1311طالبی، )باشد  می تكليف با مقارنهمواره  و باشد  می

 يك قانونی آزادي است، كرده تعبير 4«امتياز» به حق نوع اين از هوفلدكه  3آزادي حق

 عمل آن انجام يا ترك بر را شخص آن قانون، كه معنا بدين عمل است، يك انجام در شخص
لذا در . باشد شمرده معتبر عمل، به نسبت را شخص آن تكليف عدم قانونگذار، و دهنكر ملزم

 (.11: 1331والدرون، )لازم و ملزوم يكديگرند   ـ از جانب طرف مقابل ـ اينجا آزادي و عدم ادعا

 كه است اي توانايی قدرت، حق. است 5«قدرت حق» حق، سوم نوعدر اين تقسيم بندي، 

 ايجاد را قانونی وضعيتی يا قانونی اي رابطه تا دهد  می دولت يا سازمان گروه، فرد، به قانون
 ازدواج حق فروش، و خريد حق قرارداد، انعقاد حق مانند ببرد؛ بين از يا و دهد تغيير يا كند
 است جهت همين به .اموال گذاشتن ارث به حق و دعوي اقامة حق دادن، رأي حق طلاق، و
 (.133: 1311طالبی، )ندارند را حقی چنين محجور افراد كه ندك  می تصريح هوفلد خود كه

                                                                                                                                          
 

 كه باورند اين بر حقوق فيلسوفان از گروهی كه اي گونه به است؛ برخوردار زيادي اهميت از هوفلد بندي تقسيم
 حاوي شعارهاي ميان در توان  نمی آن بدون و باشد  می حق دربارۀ جامع نظرية يك بر مبتنی هوفلد بندي تقسيم
 ولی نيستند، موافق اول دستة با چند هر  ـ  حقوق فلاسفة از ديگري گروه. يافت دست استواري مبناي به حق،
 آنكه مگر گفت، سخن توان  نمی حق دربارۀ بخشی روشنی و جامع نظرية هيچ از امروزه كه كنند می اذعان
 (.Wellman,1985:15)گردد روشن است، نموده رائها حق، از هوفلد كه تقسيمی قبال در نظريه آن موضع

1. Legal right. 
2. Claim right. 
3. Liberty right. 
4. Privilege. 
5. Power right. 
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 در داشتن مصونيت از است عبارت باشد كه  می 1«مصونيت حق» قانونی، حقوق از چهارم نوع

 قرار ديگران قانونی غير اعمال تأثير تحت حق، صاحب يعنی ديگران؛ قانونی قدرت برابر
 بدين مصونيت ديگر، عبارت به. دهند تغيير را اشقانونی روابط توانند نمی ديگران و گيرد نمی

نسبت به چيزي « الف»بر اين مبنا اگر . نيست ديگري قدرت معرض در حق صاحب كه معناست
ناتوان از اين هستند و « ب»هاي مقابل، مانند از مصونيت برخوردار باشد بدين معناست كه طرف

 1 .(11: 1331ون، والدر)با آن چيز را دگرگون سازند« الف»كه رابطه 

 حق اخلاقي.2ـ 1ـ 4
 خاص دينی و اخلاقی هاينظام تأييد مورد و مبنادار، درست، كه است حقی «اخلاقی حق»

و ( 131: 1313نبويان، )است قانونی هايحق از تروسيع هاحق از دسته اين و محدوده 3است

ده از عادات و آداب و است كه اين اصول ممكن است برآم اخلاقی هاينظام و اصول با مطابق
حقوق اخلاقی . رسوم و باورهاي سنتی جوامع و يا از متن دين و اعتقادات مذهبی آنها باشد

تواند يكی از مبانی مهم حقوق قانونی به شمار آيند به اين معنا كه ممكن است حكومت ها  می
 .براي تضمين رعايت آنها با تقنين اين حقوق، اجراي آنها را الزام نمايند

. ندارد بيرونی اجراي ضمانت قانونی، حق خلاف بر اخلاقی، حق كه اي معتقدنددسته
 رعايت به ملزم را كسی قانون، مجريان ساير و دولت آن، نشدن رعايت صورت در بنابراين

 حقوق از دسته اين رعايت به خود وجدان و عقل حكم به انسان واقع در كرد؛ نخواهند آن
 روابط به فقط كه) قانونی حقوق خلاف بر اخلاقی، حقوق گستره علاوه به. كندمی اقدام
 و گياه حيوان، با انسان روابط هم و انسان با انسان روابط هم ،(دارد اختصاص ها انسان ميان
 پذير امكان آسانی به اخلاقی حقوق رعايت (131: 1313نبويان، ). شودمی شامل را جماد
-می دار جريحه را درونی وجدان فقط نيست، مراهه بيرونی خطرهاي با نيز آن ترك و است

 
1. Immunity right. 

، محمد حسين طالبی و «(1)تبيين حق از نگاه هوفلد»مقاله : ك به.براي مطالعه بيشتر اين ديدگاه و نقد آن ر .2
حق و چهار »و كتاب  11سينی نسب، حكومت اسلامی، سال چهاردهم، شماره اول، بهار سيد مصطفی ح
 .1311، چاپ اول، قم، (ره)، سيد محمود نبويان، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی«پرسش بنيادين

اري از باشند اما از آنجا كه بسياگرچه حقوق اخلاقی و دينی هريك داراي خاستگاه متفاوتی از همديگر می .3
حقوق اخلاقی و عرفی جوامع همچون حقوق دينی و شرعی با فطرت انسانی همسان و سازگار است، لذا در 

 .هاي مشتركی را ميان حقوق اخلاقی و دينی يافتتوان نمونهمواردي می



 حق بررسي مفهوم
 

 

 

06 

ش 
زار
گ

ژو
پ

شي
ه

 

 امنيت زوال و عمومی نظم گسست موجب آن ترك كه قانونی حقوق خلاف بر سازد؛
 (141: 1311 آملی، جوادي)  .شودمی اجتماعی

 ديني يا شرعي حق.3ـ1ـ 4
 ترينمهم از ديگر يكی نيز «دين» نيست؛ اخلاق و قانون به منحصر حق پيدايش منشأ
و عبارت از  «حق»در اين اصطلاح جمع  «حقوق»كلمه . شودمی شمرده حق ايمنشأه

مجموعه حق هايی است كه از سوي خدا براي انسان بما هو انسان وضع و تضمين شده 
البته بر اساس برخی از نظرياتی كه درباره حقوق اخلاقی بيان شده، حقوق برآمده از  .است

ق قرار می گيرند، اما بنا بر بعضی از ديدگاه ها، دين در زمره همان حقوق برآمده از اخلا
 .(141: 1313نبويان، )اخلاقی استهاي  حق اخلاقی صرفاً حقی مطابق با اصول  و نظام

 به او و است او براي حقوق جعل پشتوانه انسان رساندن كمال بهاز آنجا كه  حقيقت، در
 تواندنمی و نيست موجودات ايرس و خود كمالات و وجودي ابعاد دقيق فهم به قادر تنهايی
 كامل طور به را يكديگر بر موجودات افعال تأثيرگذاري نيز و كمالات آن با متناسب افعال
 به) وحی طريق از و اعتبار، موجودات ساير و انسان براي را حقوقی خداوند لذا كند؛ درك

 :1311 آملی، جوادي). است كرده ابلاغ انسان به «دين» نام به ايمجموعه در( الهی پيامبران
 ترين كامل و ترين دقيق كه دارد را توانايی اين توحيدي دين فقط نتيجه، در (113 ـ 131

 .(141: 1313نبويان، )كند بيان را حقوق
با اين مقدمه، بسياري از انديشمندان اسلامی معتقدند، حق تشريع يا اختصاص حقوق و 

د بوده و هيچ فرد يا نهاد ديگري حق قانونگذاري ها صرفاً در اختيار خداونتكاليف به انسان
و اعطاي حقوق و تكاليف به مردم را غير از آنچه خدا براي آنها در نظر گرفته 

هاي بشري را در حقيقت برخی ديگر نيز قانونگذاري (133 :1311 آملی، جوادي).ندارد
جام خدمات عمومی ريزي براي تضمين اجراي حقوق افراد و جامعه و انصرفاً نوعی برنامه

 (41تا، ، بی(ره)امام خمينی) .در چارچوب قوانين ثابت شريعت ميدانند
-لذا در اكثر كشورهاي اسلامی نيز حقوق دينی و احكام الهی مبناي اصلی قانونگذاري

توان با تقنين در قوه مقننه، به صورت حقوق هاي بشري به شمار آمده و اين حقوق را می

 .1قانونی تبديل كرد

 
 .اققانون اساسی جمهوري عر 1ك به ماده يك قانون اساسی جمهوري عربی مصر و ماده .براي مطالعه بيشتر ر. 1
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 (اعتبار)و تشريع تکوين لحاظبه حق انواع . 2ـ 4
سخن گفته  «حق»وقتی در معارف و مسائل دينی، اعم از حكمت نظري و عملی از 

شود، دو معنا از آن قابل تصور است؛ معنايی كه به نظام تكوين و امور تكوينی عالم  می
انچه امري از جهت چن. شود و معنايی كه به امور ارزشی و اعتباري مربوط استمربوط می

شود تكوينی به يك موجود اختصاص داشته باشد به آن اختصاص يا حق تكوينی گفته می
مانند اختصاص اعضاي بدن يك انسان به او؛ و چنانچه امري به سبب وجود اغراض خاصی 

شود؛ مانند به آن امر تشريع و اعتبار شود، به آن اختصاص اعتباري يا حق تشريعی گفته می
 .(333: 1311نبويان، )يی كه در حوزه اخلاق، حقوق و سياست مطرح استهاحق

آيد غالباً حق تكوينی و زمانی نيز به ميان می« حق»در آيات و روايات وقتی سخن از 
هاي اجتماعی و سياسی غالباً معناي اعتباري و حق تشريعی مراد است؛ اما در چالش

 (131 :1311 آملی، جوادي)شودتشريعی آن اراده می

 به لحاظ مالکان آنانواع حق . 3ـ4

اين تقسيم بندي كه از متن . بندي كردتوان از جهت مالكان آن نيز تقسيمرا می« حق»
بينی الهی است، مالك حق را خدا، انسان، حيوانات، شود و متأثر از جهانشريعت گرفته می

ساسی حق الله و حق الناس بندي، حق به دو قسم ادر اين تقسيم. داندگياهان و جمادات می
 .شودتقسيم می

اين حق . نامندهاي شرعی اعم از امر و نهی شارع را حق الله میبه طور كلی همه الزام
تواند جنبه عبادي يا اجتماعی، فرهنگی، سياسی، اقتصادي و مانند آن داشته باشد؛ نظير می

ع خصوصی يا عمومی را تأمين همه مقرراتی نيز كه مصالح و مناف... . نماز، روزه، خمس و 

هاي در اين ديدگاه همه الزام 1.(141 :1311 آملی، جوادي)كند مصداق حق الناس است

 
 :هاي حق الله و حق الناس به صورت مختصر به اين شرح استبرخی تفاوت .1
ابن علی )شودشود، ولی حق الناس با توبه ساقط نمیبا توبه ساقط می  ـ مانند حد سرقت و زنا   ـ حق الله   ـ 1 

ع پيش از استنطاق حاكم شهادت شاهد متبر  ـ 1؛ (133، ص 1العاملی، الروضة البهية فی شرح اللمعة الدمشقية، ج 
مسموع است، چون خداوند امر به اقامه آن كرده است؛ بر خلاف حق   ـ مانند نماز، زكات و صوم   ـ در حق الله 

مانند قصاص، طلاق، عتق، قرض، عقود   ـ شهادت بر شهادت در حق الناس   ـ 3؛ (134، ص 3همان، ج )الناس 
و چه   ـ مانند زنا، لواط و سحق   ـ اما در حق الله، چه حق الله محض  شود،ثابت می  ـ المعوضات، وكالت، وصيت 
 (.141، ص 3همان، ج )شودثابت نمی  ـ مانند سرقت و قذف   ـ حق الله مشترك با حق الناس 
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 .شوند، جنبه حق اللهی نيز دارندشرعی كه جزو حق الناس شمرده می
 عمومی حيثيت» به آن از كه است، «الله دين حق» از كنايه الله حقدسته اي ديگر معتقدند 

الناّس آن  الله و چه در حقّ حق در اين معنا چه در حق. كرد تعبير توان می «نیدي جامعه در
شود و مجازات  می بخشی از احكام شرعی است كه زيرپا گذاشتن آن شرعاً جرم محسوب

( به معناي مصطلح در علم حقوق)دنيوي در پی دارد و به عبارت ديگر حيثيتی حقوقی 
 اثبات كيفيت در الناّس حقّ و الله حق بين و البته شود یداشته و در موازين اخلاقی خلاصه نم

 تفاوت ...و  قاضی علم محاكمه، افتادن جريان به نحوه شهود، جنسيت تعداد و محكمه، در
 (31: 1313كديور، ) .است

مرافعاتی كه شاكی خصوصی دارد، كه . از اين زاويه دعاوي و مرافعات بر دو قسم است
تعبير « الله حق»شود و مرافعاتی كه شاكی خصوصی ندارد و به  عبير میت« الناّس حقّ»از آن به 

تواند موجود باشد از قبيل حد قذف و حد  در برخی مرافعات نيز هر دو حيثيت می. شود می
 (31: 1313كديور، . )سرقت

باشد و انسان ذاتاً صاحب هيچ با توجه به اينكه همه حقوق ناشی از خداوند متعال می
داند و هاي شرعی را حق الله میرسد ديدگاه نخست كه همه الزامه نظر میحقی نيست ب

 .باشدشمرد صحيح و درست میاي از حق الله بر میحق الناس را نيز شعبه

 حق به لحاظ مراحل اجرايي انواع. 4ـ4

 حق تمتع. 1ـ4ـ4

اهليت تمتع به مرحله اعتبار حق براي افراد و صاحبان حق در چارچوب يك نظام 
شود و كسانی كه از اين حقوق برخوردارند به اصطلاح اهليت تمتع حقوقی گفته می

به عبارت ديگر استحقاق دارا شدن حق يا حقوق معين را حق ( 11: 1311دانش پژوه، )دارند
 (.1113: 1313جعفري لنگرودي، )گويند تمتع می

 حق استیفاء. 2ـ4ـ4

جعفري )رض اجرا در آوردكسی كه صاحب حقی است حق دارد كه آن را به مع
براي اجرا و استفاده از حق قانونی، شرايط و محدوديت هايی (. 1133: 1313لنگرودي، 
توانند مستقيماً حق خود را اجرا كنند كه واجد شرايط لازم باشند تنها كسانی می. وجود دارد

 (.11: 1311دانش پژوه، )و به اصطلاح اهليت استيفا داشته باشند
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 و حقوقي يفقهمباني ـ 5

 مباني فقهي. 1ـ5

 یدتوح. 1ـ1ـ5
مسئله توحيد يعنی عبوديت و بندگی خداي متعال و عدم  «حق»فقهی نی امبيكی از 

انسان مالك  همانطور كه پيشتر گفته شد، در ديدگاه غربی .عبوديت و بندگی غير اوست
ل بشري را بر مبناي عق حقو د می دان حقانسان را محور شود و مه چيز شناخته میه

تواند از آنچه متعلق به اوست، هرگونه كه مايل است استفاده هر فردي می و دكنتعريف می 

منشأ پيدايش حق، دين و وحی است و ، حق توحيد استر انديشه اسلامی محور ، د1كند

 .مالك حقيقی همه چيز خداست
د حق محض حق هر موجود محدود را باي»اند كه برخی فقهاي شيعه اينگونه تعبير كرده

 هم شريف قرآن. اندنسبی و بالعرض ديگر هايحق محض، حقّ جز حقيقت، در. عطا كند

 از ديگر هايحق فرمايدمی هم و 1است محض حقّ خداوند كه كندمی تأكيد نكته اين بر

 (.111: 1311جوادي آملی، )«گيرندمی چشمه سر محض حقّ همين
جودات و نيازهاي آنان است و تنها اوست كه از اين رو تنها خداوند است كه عالم به مو

. هاي آنان داردها و ظرفيتصلاحيت وضع حقوق و تكاليف را بر مبناي استعدادها، توانايی
لذا مبنا و منشأ حق . هاي آنان آگاه استشناسد و بر تفاوتاو توانايی هر موجودي را می

 .ند نازل شده استتواند وحی و دستورات الهی باشد كه از سوي خداوتنها می

 كرامت انساني. 2ـ1ـ5
كرامت انسانی عبارت است . توان كرامت انسانی دانسترا می «حق»فقهی دومين مبناي 

  3.از برتري، تقدم و احترام انسان
 

براي . 114، ص 33شماره  ،1313بهار  ی،كلام اسلام، «انسان، آزادي و خدا در تفكر هيدگر» ،اسيال ،يیرضا .1
 يیراهنمابه  «آزادي در فلسفه ي هگل»مرتضی نوري با عنوان  كارشناسی ارشدك به پايان نامه .بيشتر رمطالعه 

 .دانشگاه تهران ي درمجتهد ميكر
ين دليل آن است كه خدا ا: «                                                                                                                     ذ ل ك  ب أ ن  الل ه  ه و  ال ح ق  و أ ن  م ا ي د ع ون  م ن د ون ه  ال ب اط ل  و أ ن  الل ه  ه و  ال ع ل ی  ال ك ب ير »  .2

( 33لقمان، ) خوانند باطل است و خدا همان بلندمرتبه بزرگ است خود حق است و غير از او هر چه را كه مى
 (11نور، ) است آشكار حقيقت همان خدا: «                                   أ ن  الل ه  ه و  ال ح ق  ال م ب ين »و 
بزرگی ورزيدن، جوانمرد : از است ارتعب هاآن ترينمهم كه است مختلفی معانی داراي لغت كرامت در .3

 
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اگرچه تعريف دقيقی از معناي اصطلاحی كرامت در ديدگاه اسلامی صورت نگرفته 
ف آن را روشن نموده و تمايز كرامت اياي مختلاست اما انديشمندان اسلامی توانسته اند زو

 اصول از يكی را كرامت آملی، جوادي الله آيت. 1در ديدگاه اسلامی و غربی را تبيين نمايند

ايشان . شماردمی بر قانون و اخلاق براي محكم ايپايه را آن و داندمی شناسیانسان و اسلام
 و است عالی و برتر كيفيت داراي انسان كه است آن از حاكی انسان كرامت معتقد است كه

 هايبزرگواري تواندمی نظري كرامت اين. رود می شمار به جهان موجودات برين گوهر
 و اخلاقی تعاليم همه دليل، همين به .باشد داشته همراه به نيز را فراوانی عملی و ارزشی

                                                                                                                                          
 

گرديدن، سخاوت، جوانمردي، احسان، بزرگواري، بخشندگی، داد و دهش، بزرگوار داشتن كسی، با مروت 
و « الكرامة»معادل واژه كرامت در زبان عربی ( 11131و  11133: 1333دهخدا، . )شدن، نفيس و عزيز شدن

و « Dignity»در زبان انگليسی، معادل كرامت عبارت است از . است« الكرامة الإنسانية»كرامت انسانی نيز 
 .باشدمی«  Human dignity»عبارت كرامت انسانی، معادل 

برخی . در دنياي غرب در مباحث حقوق بشري، درباره نقش كرامت انسان مباحث فراوانی مطرح شده است .1
شود، بهتر است به  می ی حقوق بشري شناختهمعتقدند براي فهم بهتر اين مفهوم كه بنيادي ترين اصل موضوع

 (.31: 1313سيد قاري فاطمی، )استفاده شود« شأن، حيثيت و يا منزلت انسانی»جاي اين واژه از واژگانی چون 
بنابراين عزت و احترام به فردي روا بوده . اين مفهوم در انديشه روم كلاسيك به معناي جايگاه بوده است

ايده كرامت را بر پايه خردورزي بشر ها  در قرون وسطا اومانيست. رخوردار باشداست كه از جايگاه خاصی ب
شود و كاربرد  می به ويژه عقل از حيوانات متمايزها  استوار كردند و انسان به دليل برخورداري از برخی نعمت

ثيت و ارزشی است كرامت انسانی حي»: گويد می از اين رو كانت. عقل با كرامت انسان رابطه اي تنگاتنگ دارد
به جهت استقلال ذاتی و توانايی تفكر مستقل كه دارند، به طور ذاتی و يكسان از آن ها  كه تمام انسان

دهد انسانيت اوست نه مقام و موقعيت  می به باور كانت آنچه به انسان كرامت و ارزش« .برخوردارند
 (.41: 1313احمدي، )اجتماعی

سازي سازي، اخلاق پزشكی و متعادلشناسی، شبيهد حقوق زن، زيستپژوهشگران غرب از موضوعاتی مانن
ها بيشتر ميدانی و كاربردي بنابراين، روش غربی. كنندمجازات در مورد تأثير كرامت در حقوق بشر استفاده می

ز رو، موضوعاتی ااز اين. انداست؛ برخلاف مسلمانان كه بيشتر با روش نظري و ذهنی، مبحث را دنبال كرده
دار بودن او كه انديشمندان قبيل دميدن روح الهی در انسان، قرارگرفتن آدم به عنوان مسجود ملائكه و امانت

         ً ها يا اصلا  كنند، در روش تحقيقات غربیاسلامی به عنوان دليل و شاهدي براي توجه به كرامت انسان بيان می
رد، از حقوق بشر، حقوق زنان، زندانيان، متهمان و به جاي اين موا. شودها توجه میمطرح نيست يا كمتر به آن

به عبارت ديگر، آنان پيش از تبيين مسائل . اسيران جنگی براي جستجوي كرامت انسانی استفاده شده است
. اندنظري در موضوع كرامت، مستقيم به سراغ تأثير كرامت در روابط اجتماعی و نظام حقوقی و قضايی رفته

 (11: 1313احمدي، )
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جوادي . )شود نظيمت آن با كامل سازگاري در و نظري اصل اين به عنايت با بايد حقوقی
 (113: 1311آملی، 

ها و عزت و همچنين، علامه محمدتقی جعفري كرامت انسانی را پاك بودن از آلودگی
. داندشرف و كمال مخصوص به آن موجود كه كرامت به او نسبت داده شده است می

 (131: 1333جعفري، )
حرمت و شرافت او  از اين رو با توجه به اينكه انسان اشرف مخلوقات است و به سبب

حق هر انسان است كه در جامعه با احترام زندگی كند و در مقابل هرگونه بردگی، بندگی، 
: 1313عباسی، )شكنجه، رفتارهاي غير انسانی و تحقير آميز مورد حمايت دولت قرار گيرد 

حقوق و تكاليف او بر اساس همين اصل تنظيم گردد و متناسب با آن عهده دار  (.11
 .يت هايی در اجتماع شود و از حقوق عادلانه اي بهره مند گرددمسئول

لذا اصل حيثيت انسانی بنيادي ترين اصل موضوعی حقوق بشر است و در واقع زيربناي 
اين اصل يعنی بلند قراردادن شأن انسان و ( 31: 1313قاري فاطمی، . )اخلاق هنجاري است

يچ جا به اندازه دين اسلام مورد توجه موقعيت او و پاسداري از حقوق و كرامت وي در ه
 .قرار نگرفته است

اسلامی انسان از كرامت و حيثيت ذاتی برخوردار است و افراد فارغ از رنگ، هاي  در آموزه
حرانی، )نژاد، جنسيت، مليت، دين و مذهب همگی در نهايت بر آمده از پدر و مادري واحدند

عت ميان آدميان براي شناخت و تمايزشان از ناشی از خلقت و طبيهاي  تفاوت. 1(34: 1434
يكديگر بوده و هرگز دليلی بر برتري و تفوق افراد بر همديگر نيست و همگی از حداقل 

شانه با يكديگر هاي  در ديدگاه اسلامی مردم همچون دانه. حقوق انسانی برخوردارند
دينی اند يا برابران  يا برادر: و از دو گروه خارج نيستند 1( 131: 1434حرانی، )برابرند
 .و هر دو گروه نيز داراي احترام و ارزش می باشند 3(113: 1434حرانی، )نوعی

 
     إ ن    ـ       ٌ                                       و اح د  ك ل ك م  ل آد م  و  آد م  م ن  ت ر اب                                       ٌ                  أ ي ه ا الن اس  إ ن  ر ب ك م  و اح د  و  إ ن  أ ب اك م (: ص)رسول گرامی اسلام .1

پروردگار شما يكى است،  !اى مردم:                                                              و  ل ي س  ل ع ر ب ی  ع ل ى ع ج م ی  ف ض ل  إ ل ا ب الت ق و ى                                       أ ك ر م ك م  ع ن د  الل ه  أ ت قاك م 
پدرتان نيز يكى است، همه فرزند آدميد و آدم از خاكست و گراميترين شما نزد خدا پرهيزكارترين شما است 

 .و عربى بر عجمى جز به پرهيزكارى برترى ندارد

 .«هاى شانه با يك ديگر برابرند مردمان همچون دندانه:    ّ                    الن اس سواء كأسنان المشط»(: ع)قال الصادق  .2

 .         ال خ ل ق     ف ی                                                                        إ ن ه م  ص ن ف ان  إ م ا أ خ  ل ك  ف ی الد ين  و  إ م ا ن ظ ير  ل ك  (:ع)اميرالمؤمنين .3
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از اين رو در انديشه دينی انسان داراي حرمت است و حق دارد در جامعه به طور 
محترمانه زندگی كند و كسی حق ندارد با گفتار و رفتار خويش، حيثيت او را با خطر مواجه 

حرمتی شخص مجرم نگردد اي عمل كند كه حتی موجب بیحكومت بايد به گونهسازد، لذا 
رابطه »بر اين مبنا گفته می شود كه خاستگاه كرامت ذاتی  1(.111 :1313 يزدي، مصباح)

سوره حجر و آيات  31و  33است كه از آيات شريفه « بسيار ارزشمند خداوند با انسان

 1(.11: 1313سی، عبا)استفاده می شود« ص»سوره  31 ـ 31

« عقل»مندي او از ترين چيزي كه موجب امتياز انسان است، همان بهرهبر اين اساس مهم
-دانيم، موجودي از نظر مواهب ذاتی و خدادادي به انسان نمیجا كه ما میتا آن. باشدمی

باح مص) 3.نمايدآيه هفتادم سوره مباركه اسراء نيز به اين كرامت و برتري اشاره می. رسد
خداوند متعال هم با اعطاي كرامت به انسان براي او جايگاهی رفيع در  (111: 1313يزدي، 

نظر گرفته است تا بتواند متناسب با آن عهده دار مسئوليت ها و تكاليفی شده و از حقوق 
اين حقوق و تكاليف چنانچه متناسب با كرامت ذاتی و اكتسابی، . بيشتري بهره مند گردد

 
« حيثيت ذاتی»آمده است، كه ترجمه آن، « Inherent dignity»در مقدمه اعلاميه جهانی حقوق بشر، واژه  .1

آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم راد بشر آزاد به دنيا میتمام اف»: نيز در ماده يك اعلاميه آمده است. است
توان گفت مراد از حيثيت ذاتی، در مجموع می. است« dignity»ترجمه واژه « حيثيت»، كه كلمه «...برابرند

 (111: 1313مصباح يزدي، . )همان كرامت است
ن، برتري، فزونی، مزيت، صفت نيكو اما در مورد معناي فضيلت بايد گفت كه فضيلت در لغت به معناي رجحا

هاي هيأت»:از نظرفارابی معناي فضيلت عبارت است از ( 133: 31، ج 1341دهخدا، . )در مقابل رذيلت است
 (14: 1431فارابی، . )دهدها افعال نيك و زيبا را انجام میآن[ كمك]نفسانی كه آدمی به 

امت انسانی را به دو دسته كرامت ذاتی و اكتسابی تقسيم بر اساس آيات و روايات، انديشمندان مسلمان، كر .2
كه خداوند متعال كنند عبارت است از اينكرامت ذاتی، كه از آن با عنوان حيثيت طبيعی هم ياد می. اندنموده

 منشأ اين.                               ً                                                             فرزندان آدم عليه السلام را ذاتا  مورد تكريم قرار داده و آنان را بر ساير كائنات برتري داده است
كرامت عبارت است از رابطه بسيار مهم و با ارزش خداوندي با انسان و همچنين صفات و نيروها و 

ها و تكاپوي مخلصانه در مسير حيات معقول، به اتصاف استعدادهاي بسيار با اهميت كه با به كار انداختن آن
 (113: 1333جعفري، . )گرددبه كرامت عالی ارزشی نائل می

ارزشی نيز از به كار انداختن استعدادها و نيروهاي مثبت در وجود آدمی و تكاپو در مسير  كرامت اكتسابی يا
اين كرامت، اكتسابی و اختياري است كه ارزش نهايی و عالی انسانی . گرددرشد و كمال و خيرات ناشی می

تياز را بر مبناي تقوا كرامت ارزشی عالی، كه بالاتر از كرامت ذاتی است، ملاك ام. مربوط به همين كرامت است
 (111و  131: 1333جعفري، . )سازداستوار می

 .                              ًك ثير  م م ن  خ ل ق نا ت ف ضيلا                                                                                                      آد م  و  ح م ل ناه م  ف ی ال ب ر  و  ال ب ح ر  و  ر ز ق ناه م  م ن  الط ي بات  و  ف ض ل ناه م  ع لى                         و  ل ق د  ك ر م نا ب نی .3
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نه براي او فراهم گردد می تواند زمينه ساز رشد و تعالی و شكوفايی بصورت عادلا
« حق»به عنوان يكياز مبانی فقهی « كرامت»از اين رو از . وي شودهاي  استعدادها و توانمندي

 .نام برده می شود

 آزادی. 3ـ1ـ5
آزادي انسان می باشد كه توسط خداوند متعال به وي اعطا « حق»يكی از مبانی فقهی 

در . حاكم بر سرنوشت خويش است و از حقوقی برخوردار استو طبق آن انسان  شده
انسان آزاد يعنى انسانى كه تحت حاكميت غير نباشد و خود، اصطلاح رايج در علم حقوق 

  (133: 1311مصباح يزدي، )تعيين كندمسير زندگى و منش و روش خويش را سرنوشت و 
ا محور آزادي می دانست و آزادي را بر مبناي بر خلاف انديشه ليبرال غرب كه انسان ر

، در انديشه اسلامی محور آزادي توحيد است و لذا بايد آزادي 1عقل بشري تعريف می نمود

 
در ديدگاه غربی  .دانند می را عقل و خرد انسانی يا به اصطلاح حقوق طبيعی« حق»ي انديشمندان غربی، مبنا .1
 ضرورت ندارد دارند و يتصرف در اموال شان آزاد كارها و برابرند، افراد در آزاد وها  انسان یعيوضع طب در
كه  یعيون طببه واسطه قان یعيطب يآزاد و ستيهم مطلق ن یعيدر وضع طب يزادآاجازه كسب بكند،  یكس از

كلام ، «انسان، آزادي و خدا در تفكر هيدگر» ،اسيال ،يیرضا. )شود یم ديباشد تحدمیخدا  همان قانون عقل و
مرتضی نوري  كارشناسی ارشدك به پايان نامه .براي مطالعه بيشتر ر. 114، ص 33شماره  ،1313بهار  ی،اسلام

 .(دانشگاه تهران ي درمجتهد ميكر يیراهنمابه  «آزادي در فلسفه ي هگل»با عنوان 
يدگر اختيار را وابسته به طبيعت آدمی می داند از آن روي كه انسان موجودي است كه همواره در حال ساختن اه

حق عبارت از آزادي در انجام دادن يا . هابز معتقد است قانون طبيعت را عقل كشف كرده است. خود است
گويد آزادي طبيعی بشر عبارت از اين است كه  می لاك(. 311: 1311رامين، )خودداري از انجام دادن كاري است

از هرگونه قدرت مافوق زمينی رها باشد و تابع اراده يا اقتدار قانونی بشر ديگري نباشد بلكه فقط از قانون طبيعت 
است و در در ديدگاه لاك آزادي به معناي رها بودن از قيد و تجاوز ديگران (. 131: 1311رامين، )پيروي كند 

جايی كه قانون نباشد اين رهايی موجود نخواهد بود ولی آزادي بر خلاف آنچه شنيده ايم آن نيست كه افراد هر 
 دهد، در آنچه می بلكه آزادي آن است كه فرد تا جايی كه قوانين متبوع او اجازه. خواهند انجام دهند می آنچه
بكند آزاد باشد وزير فرمان اراده خودسرانه ديگران نباشد  خواهد با شخص خود، كار خود و تمام دارايی خود می

از نظر لاك كودكان تا زمانی كه عقلشان به (. 133: 1311رامين، )خواهد برود می بلكه آزادانه به دنبال راهی كه
آيند  می توانند حقوق و وظايف شهروندي را دارا باشند زيرا كودكان وقتی به دنيا نمی طور كامل رشد نكرده باشد

تواند از آن  نمی در آغاز تابع آن قانون نيستند زيرا كسی كه از قانونی اگاه نباشد. نادا و از نعمت عقل بی بهره اند
رسد و توانايی شناسايی قانون را به وسيله عقل  می لذا انسان چون به مرحله بلوغ(. 131: 1311رامين، )تبعيت كند

روسو نيز معتقد است از آنجه كه هيچ (. 133: 1311رامين، )رخوردار گرددتواند از موهبت آزادي ب می كند می پيدا
يك از افراد به طور طبيعی حق حاكميتی بر ديگران ندارد و چون زور هم به هيچ وجه موجد حقی نيست بنابراين 
 
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را در انديشه اسلامی با محوريت توحيد، به مفهوم ايمان به يگانگی خدا و نفی وابستگی به 
انسان،  يآزاد یاصلو منشأ  مبنام به تعبير ديگر در اسلا .هرچيزي غير از او مطالعه نمود

منشأ و كرامت انسانی است اما در غرب،   ـ اعتقاد به خدا و كفر به طاغوتبه معناي   ـ  ديتوح
از اين  .(1311۹31۹13: ايحسينی خامنه) همان اومانيسم است   تفكر انسان گرايی يا آزادي 

يف و آن را مطلق و بدون قيد تلقی رو آنها ارزش آزادي را براي انسان صرفا در اين دنيا تعر
هاي انسان به هر قيمت است تا در هر كنند و به عبارت ديگر اصل بر تأمين آزادي می

لذا آزادي غالباً به عنوان والاترين ارزش . خواهد دست پيدا كند اي به هر آنچه می زمينه
 (133: 1313هييود، . )شود سياسی جوامع ليبرال غرب قلمداد می

فقط عبارت نيست از اعتقاد به خدا؛ توحيد عبارت است از اعتقاد به  «توحيد»اما كلمه 
سوره مباركه آل  14در آيه . خدا، و كفر به طاغوت؛ عبوديت خدا، و عدم عبوديت غير خدا

عمران نيز به پيوستگی اعتقاد به خدا و كفر به طاغوت و عدم عبوديت غير خدا اشاره شده 
از عبارت  .1«كلمة سواء بيننا و بينكم الّا نعبد الّا اللّه و لا نشرك به شيئا تعالوا الی»: است

 در اين آيه اينچنين بر می آيد كه حتی پيروي از« هيچ چيزي را شريك خدا قرار ندهيد»
برخلاف نيز  ی كه منجر به اراده الهی نشوددليل عادات  بیاجتماعی و هاي  انسان ها، نظام

 عبارت است از اعراض از اين شركدر حقيقت د و توحي استرك و برابر با شتوحيد 
در نتيجه رهايی از بندگی و عبوديت طاغوت و گرفتار . (leader.ir: ايحسينی خامنه)ها

اجتماعی و عادات بی دليل و پرستش و عبوديت خداوند هاي  نشدن در بند انسان ها، نظام
 .آزادي استبرابر با  متعال

ه اعتقادات اسلامی اصل حريت يا آزادي به عنوان يكی از اصول و از اين رو در مجموع
قواعد مهم فقهی مورد توجه قرار گرفته است كه طبق آن هيچ انسانی از ناحيه خود و به 
موجب انسان بودن خويش بر ديگر انسان ها برتري، ولايت و سلطنت ندارد و همه انسان 
                                                                                                                                          

 
ا عقد از اين رو آنچه انسان ب(. 141: 1311رامين، )مشروع است هاي  رضايت و توافق افراد اساس همه حكومت

تواند بدست آورد و نگاه  می دهد، آزادي طبيعی و حق نامحدودي است بر هر آنچه می پيمان اجتماعی از دست
آورد، آزادي مدنی و حق مالكيت همه چيزهايی است كه در تصرف  می آنچه از رهگذر اين پيمان بدست. دارد

 (.143: 1311رامين، )اوست
اى كه تمسك به آن بر ما و شما لازم است و آن اين است كه جز  هبگو اى اهل كتاب بيائيد به سوى كلم .1

 .خدا را نپرستيم و چيزى را شريك او نگيريم
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به بيان ديگر بر مبناي تعاليم . تعال هستندها تنها بنده و تحت ولايت و سلطنت خداوند م
اسلامی همان گونه كه اصل در روابط انسانی بر حريت و آزادي است اما در رابطه ميان 

نيز مويد همين ( ع)انسان و خداوند قاعده عبوديت و بندگی حاكم است و كلام اميرالمومنين
هاشمی .)آزاد قرار داده استبندۀ ديگرى مباش كه خداوند تو را : معنا می باشد كه فرمود
 (113، 1، ج1411شاهرودي و ديگران، 

در نتيجه منشأ آزادي انسان عبارت است از عبوديت و بندگی خداوند متعال و نفی 
شرك و عدم ولايت و سلطنت ديگران بر وي و بر همين اساس آزادي به عنوان يكی از 

ئوليت با يكديگر تلازم داشته و بر شمرده می شود زيرا كه آزادي و مس« حق»مبانی فقهی 
از طرف ديگر . نمی توان قائل شد كه كسی آزادي نداشته باشد ولی مسئول و ملكف باشد

هرچه دايره . حدود و چارچوب آزادي افراد مشخص كننده حقوق و تكاليف آنان است
ن آزادي ها تنگ تر باشد، مسئوليت و تكليف كمتري نيز بر دوش آنهاست و هرچه قدر انسا

 .ها از آزادي بيشتري برخوردار باشند، مسئوليت و تكليف سنگين تر و بيشتري دارند

 حقوقيمباني . 2ـ5
خواهيم به اين پرسش پاسخ دهيم كه كنيم دقيقاً میوقتی سخن از مبانی حقوقی حق می

-گيرد و چه مقامی ارزش قواعد آن را تأمين مینيروي الزام آور حقوق از كجا سرچشمه می

 حقی چنين از بايد شخص اين كنيممی ادعا چراچرا بايد از حقوق اطاعت كرد و  .كند
 ملاك كه است چيزي معناي به حق مبناي. است حق مبناي از سؤال اين باشد؟ برخوردار

 بودن الاتباع لازمو  استآوري قواعد آن و علت اصلی مشروعيت و الزام بوده حق وضع
 .سازدمی پذير توجيه را هاآن

هاي مختلفی در خصوص مبناي حق علم حقوق و در ميان مكاتب حقوقی ديدگاه در
 .شود به صورت مختصر در زير اشاره شودبيان شده است كه سعی می

قواعدي برتر از معتقدند،  طبيعی حقوقفلاسفه . داننداي منشأ حق را طبيعت میدسته
آنها را مشخص، تفسير و  كه عقل و درك انساناراده حكومت و غايت مطلوب انسان است 

اين قواعد جهان . را بيابد و راهنماي خود قرار دهدو قانون گذار بايد آنها كند تبيين می
: 1313قاري سيد فاطمی، )شمول، تغيير ناپذير، اخلاقی و منطبق با طبيعت انسانی است

 اي است كه عقل سليم با فطرتو به تعبير فيلسوفان اين مكتب، حقوق قاعده( 131
 (.44: 1333كاتوزيان، )بينداجتماعی او سازگار می
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برخی ديگر از انديشمندان با بيان اينكه مبناي حقوق و تكاليف افراد وضع و قرارداد 
هاست معتقدند افراد حق دارند بر مبناي قرارداد جمعی هنجارهايی را به صورت ميان انسان

قاري )اي بنيادين انسانی معين كنندهمعين و مشخص مورد توافق قرار داده و به عنوان حق
حقوق موضوعه مجموعه قواعدي است كه در در اين ديدگاه (. 131: 1313سيد فاطمی، 

-هاي دولتی تضمين میزمانكند و اجراي آن از طرف سازمان معين بر ملتی حكومت می

 وقحقيا  پوزيتيويسم حقوقی مكتبطرفداران اين ديدگاه به (. 44: 1333كاتوزيان، )شود
 .شوندشناخته می قراردادي و وضعی

طبيعت، يك موجود عينى و در اين ميان انديشمندان مسلمان نيز معتقدند از آنجا كه 
حقيقى جداى از ساير موجودات نيست كه بخواهد به كسى چيزى بدهد، و از خود چيزى 

 نيز دشقرارداد انسان براى تصرف در هستى و حتى در وجود خو به كسى بدهد وندارد كه 
تصرف در ملك غير بدون اجازه و رضايت او است، كه عقلا كارى ناپسند و قبيح شمرده 

تنها و يگانه مالك توانند مبناي حقوق باشند چرا كه طبيعت و قرارداد نمی، لذا شود مى
حقيقى عالم وجود، خداى متعال است و او است كه تمام ذرات هستى را ايجاد كرده و 

 (.13: 1311مصباح يزدي، ) ى نسبت به موجودات عالم مالكيتى نداردكسى جز او سر سوزن
در نتيجه در مكتب اسلام مبناي وضع قوانين صرفاً بايد وحی و احكام و دستورات الهی 

اراده »اعتبار همه حقوق، ناشى از جعل و وضع و باشد كه بر بشر نازل شده است و 
به وحی الهی تدوين و وضع شود ناقص هر قانونی كه بدون توجه  .خداوند است« تشريعى

اگر انسان حق دارد زنده باشد، غذا بخورد، مسكن داشته باشد، .يا نادرست خواهد بود
، بدان جهت است كه خداوند اين حقوق را براى او قرار داده، و تعلق اراده  ...ازدواج كند و

خلقت انسان مد نظر  خداوند به جعل اين حقوق براى انسان نيز بر اساس هدفى است كه از
 (.11: 1311مصباح يزدي، ) داشته است

 در حقوق داخلي ايران« حق»وضعیت   ـ6

قرآن و سنت بر شمرده شده براي حقوق اساسی، در رأس همه منابع  ی ايرانحقوقنظام 
مدنی، ) . يعنی همان منبع اصلی فقه كه از جمله منابع خاص آن قرآن و سنت است. را دارد
اين نظام حقوقی كه برگرفته از فقه اماميه است، قانونگذاري تنها بر مبناي  در (11: 1333

پذيرد و همانطور كه گفته شده اصل توحيد و وحی الهی يكی از وحی الهی صورت می
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در نظام حقوقی جمهوري اسلامی ايران است و براي تضمين اجراي « حق»مبانی فقهی 
الزامات شرعی و دستورات الهی با يك  حقوق افراد و جامعه و انجام خدمات عمومی،

 .شودريزي صحيح و درست در چارچوب قوانين ثابت شريعت انجام میبرنامه
اصل دوم قانون اساسی به نقش وحی الهی در بيان قوانين و حقوق و تكاليف ( 1)در بند 

سلامی هاي نظام جمهوري اافراد به صورت دقيق اشاره شده و اين مهم به عنوان يكی از پايه
و   قوانين  كليه»: در اصل چهارم قانون اساسی نيز تأكيد شده است كه .ايران برشمرده شده است

  و غير اينها بايد بر اساس  ، سياسی ، نظامی ، فرهنگی ، اداري ، اقتصادي ، مالی ، جزايی مدنی  مقررات
ی و موازين اسلامی است كه در نتيجه مبنا و منشأ تمامی قوانين، وحی اله« .باشد  اسلامی  موازين

 .محتواي نظام حقوقی جمهوري اسلامی را تشكيل می دهد
هاي دولت براي افراد در ريزياز طرفی اصل اساسی كه براي اجراي عدالت در برنامه

 با  توام  آزادي و  انسان  والاي  ارزش و  كرامت»جامعه بايد مورد لحاظ قرار گيرد توجه به 
اگر در . همين اصل بر آن تأكيد شده است( 1)است و در بند « خدا ربراب در او  مسئوليت

ها به جايگاه انسان و كرامت ذاتی او توجهی نشود و آزادي مطلق بدون ريزيبرنامه
شود كه از كارايی اي ناقص تنظيم میمسئوليت و تكليف براي او در نظر گرفته شود، برنامه

نيز در « حق»می شود كه دو مبناي فقهی ديگر  از اين رو مشاهده .اندكی برخوردار است
 .قانون اساسی به تصريح مورد اشاره قرار گرفته است

در قانون اساسی ايران قانونگذار پس از برشمردن مبانی قانونگذاري در فصل اول و 
حقوق »در قالب بيان « حق»بخش اصول كلی، در فصل سوم به ذكر پاره اي از مصاديق 

هاي قومی و ر اين فصل قانونگذار تأكيد كرده است كه هيچ يك از تفاوتد. پردازدمی« ملت

و افراد از اين جهت  1ژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود  اي همچون رنگ، نقبيله

اين مسئله در ساير قوانين نيز مورد لحاظ . باشندداراي حقوق مساوي و برابر با يكديگر می
وراي نگهبان برخی از مصوبات مجلس شوراي اسلامی را با استناد به قرار گرفته است و ش

 .1اين اصل رد كرده است

 
 .اصل نوزدهم قانون اساسی .1
 حمايت و تشويق طرح درخصوص نگهبان شوراي 11۹3۹1313 مورخ 1133۹11۹13 شماره رك به نظريه .2

 مورخ 3311۹11۹13 شماره اسلامی و نظريه شوراي مجلس 11۹1۹1313 مصوب خارجی گذاري سرمايه
 
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  همه از ،مرد و  زن از  اعم  ملت افراد  همهمندي در اصل بيستم قانون اساسی نيز بر بهره
تأكيد شده   اسلام  موازين  رعايت با  فرهنگی و  اجتماعی ، اقتصادي ، سياسی ، انسانی  حقوق

 .1دارند قرار  قانون  حمايت در  يكسانبه طور   ـ  1حتی مقام رهبري ‌ـ‌ست و همه ا

  به تجاوز يا غير  به اضراراعمال حقوق افراد از طريق »همچنين در حقوق اساسی ايران 
كس حق ندارد حقوق خود را با ضرر رساندن به منع شده است و هيچ«  عمومی منافع

 .3ع عمومی تأمين نمايدديگران و پايمال نمودن مناف

براي « حق تابعيت كشور ايران»براي همه افراد و  4«حق دادخواهی»در ادامه همين فصل 

 و شصت  اصلدر . مسلم و بنيادين شناخته شده است« حق»هر فرد ايرانی به عنوان يك 
 بايد بر  قضائيه  قوه مشخص گرديده و بر طبق اين حق،« دادخواهی حق»مجراي اعمال  يكم
  اجراي و  گسترش و  عمومی  حقوق حفظ و  دعاوي  فصل و  حل  به  اسلامی  موازين  مبناي
 و پنجاه و يكصد  اصلدر راستاي همين اصول، در  .بپردازد  الهی حدود  اقامه و  عدالت
  به  بخشيدن  تحقق  مسئول و  اجتماعی و  فردي  حقوق  پشتيبانرا   قضائيه  قوه ، قانونگذارششم
 و  عدل  گسترش و  عامه  حقوق  احيايدانسته است و در بند دوم همين اصل   تعدال

نيز  سوم و هفتاد و يكصد  اصلدر . را جزو وظايف اين قوه شمرده است مشروع  آزاديهاي
 شده تا  تأسيس  قضائيه  قوه  رئيس نظر زير " اداري  عدالت  ديوان" براي احقاق حقوق مردم

  دولتی  هاي  نامه  آيين يا واحدها يا  مأمورين  به  نسبت  مردم  اعتراضات و  تظلمات ، شكايات  به
 .رسيدگی كرده و حقوق مردم را از آنها باز ستاند

                                                                                                                                          
 
 مورخ شنبه سه روز مصوب بومی افراد استخدام اولويت طرح درخصوص نگهبان شوراي 11۹13۹1313
 . اسلامی شوراي مجلس 4۹13۹1313
 .هستند  مساوي كشور افراد ساير با  برابر قوانين در رهبر: ذيل اصل يكصد و هفتم .1
ك به .وص نظرات شوراي نگهبان در خصوص مصوبات مربوط به اين اصل ربراي مطالعه بيشتر در خص .2

 .كتاب دادرسی اساسی، ابراهيم موسی زاده، مركز تحقيقات شوراي نگهبان
 .اصل چهلم .3
  دادگاه  به  منظور دادخواهی  به تواند  می  كس هر و  است فرد هر  مسلم  حق  دادخواهی: چهارم و سی  اصل .4

 را  هيچكس و باشند  داشته  دسترس در راها   دادگاه  گونه  اين دارند  حق  ملت افراد  همه. نمايد  عرجو  صالح  هاي
 .كرد منع دارد را  آن  به  راجعهم  حق  قانون  موجب  به  كه  دادگاهی از توان  نمی
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 جمع بندی و تحلیل

مفهوم حق داراي معانی متعددي است كه با توجه به بستر طرح و كاربرد آن تفاوت پيدا 
معناي امتياز و توانايی، استحقاق به اقدام يا اين مفهوم در اصطلاح حقوقی خود به . كندمی

حق امرى رسد گرفته شده است اما به نظر می... وسلطنت اي خاص، حكم، رفتار به شيوه
 .است امتيازيا ، حكم و اثرش سلطنت كه باشداعتبارى 

آن رو كه تنها خداوند است كه عالم به موجودات و نيازهاي آنان در ديدگاه اسلامی از 
ها و تنها اوست كه صلاحيت وضع حقوق و تكاليف را بر مبناي استعدادها، توانايیاست و 
منشأ و مبدأ همه حقوق و امتيازات خداوند متعال و قوانين الهی است هاي آنان دارد، ظرفيت

از طرف ديگر براي وضع حقوق و . ها را نداردو هيچ كس صلاحيت وضع حق براي انسان
فردي و اجتماعی او را وضع كرد و هاي  و حدود و چارچوب آزاديتكاليف بر انسان، بايد ا

همچنين بر اساس انديشه اسلامی همه انسان ها داراي كرامت . او را تأمين نمودهاي  آزادي
بر طبق كرامت ذاتی . ذاتی هستند و می توانند كرامت اكتسابی را نيز براي خود كسب نمايند

گردد تا بتوانند به غايت انسانی خويش يعنی سعادت و اكتسابی، حقوق انسان ها ترسيم می 
سه اصل توحيد، كرامت و آزادي می باشد « حق»لذا مبناي فقهی . دنيا و آخرت نائل گردند

و اين مفهوم در قانون اساسی ايران نيز با همين مبانی و در قالب مصاديق متعددي مورد 
 .توجه قانونگذار قرار گرفته است

 یشترب مطالعهمنابع جهت 

 كتب

 .حق و تكليف در اسلام، مركز نشر اسراء، چاپ دوم، قم(: 1311)جوادي آملی، عبدالله .1

 .حق الناس، انتشارات كوير، چاپ اول، تهران(: 1313)كديور، محسن .1
نظريه حقوقی اسلام، نگارش محمد مهدي نادري (: 1311)مصباح يزدي، محمد تقی .3

، جلد اول، (ره)پژوهشی امام خمينی نيا، مؤسسه آموزشی وقمی و محمد مهدي كريمی
 .چاپ اول، قم

نگاهی گذرا به حقوق بشر از ديدگاه اسلام، نگارش (: 1311)مصباح يزدي، محمد تقی .4
 .، قم(ره)عبدالكريم سليمی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی

حق و چهار پرسش بنيادين، مؤسسه آموزشی پژوهشی (: 1311)نبويان، سيد محمود .1
 .، چاپ اول، قم(ره)نیامام خمي
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 مقالات

 .13 ـ 11حق الله و حق الناس، نشريه نور علم، ش (: 1313)استادي، رضا .1

، تبيين حق از نگاه (1311)طالبی، محمد حسين و حسينی نسب، سيد مصطفی .3
 .1311، فصلنامه حكومت اسلامی، سال چهاردهم، شماره اول، بهار (1)هوفلد

حقوقی، ترجمه  تاريخی، تحقيقات درآمدي: قح مفهوم(: 1331)پی گلدينگ، مارتين .1
 .11 و 11 شماره  ـ  1331 تابستان و بهار محمد راسخ،

كالبد شكافی معناي حق نزد انديشمندان غربی، فصلنامه (: 1313)نبويان، سيد محمود .1
 .حكومت اسلامی، سال سيزدهم، شماره اول

رفت فلسفی، سال جستاري در انواع حق، فصلنامه مع(: 1313)نبويان، سيد محمود .13
 .پنجم، شماره چهارم

 نوين انديشه دينی، غير حق يا دينی حق(: 1313)خسروپناه،عبدالحسين ماهينی،انسيه؛ .11
 11 شماره  ـ  1313 پاييز«  دينی

 33 شماره  ـ  1311 مهر معرفت، مهدي، فصلنامه نيا،محمد كريمی حق، اقسام و حق حقوق، .11

 1 شماره  ـ  1311 زمستان حكمت، آيين فصلنامه، نبويان،محمود، «حق» معناشناسی تحليل .13

 جاويد،محمد غربی، جديد و قديم عصر در انسانی "تكليف" و "حق" شناسی مفهوم .14
 1 شماره  ـ  1311 تابستان  ـ  چهلم دوره حقوق، علی، فصلنامه انواري،محمد جواد؛

 11 شماره  ـ  1331 بهار مفيد، نامه راسخ،محمد، فصلنامه: مترجم والدرون،جرمی، حق، فلسفه .11

 بهار مفيد، فصلنامه نامه راسخ،محمد،: مترجم برنده، رونالد،دوركين برگ چون حق .11
 11 شماره  ـ  1311

 11 شماره  ـ  1313 بهار«  مفيد نامه حقيقت، راسخ،محمد، هميشه .13

 آذر انديشه، نشريه بازتاب جديد، راسخ،محمد، و قديم عصر در «تكليف» و «حق» .11
 33 شماره  ـ  1311

 بهار حقوقی، تحقيقات راسخ،محمد، فصلنامه: مترجم دوركين رونالد اخلاق، و حقوق .11
 11 و 11 شماره  ـ  1331 تابستان و

 14 شماره  ـ  1311 اسفند مفيد، نامه راسخ،محمد، دينی، حقوق و مدرنيته .13
 از)، 3 شماره  ـ  1333 بهار اسلامی، توسلی،حسين، فصلنامه حكومت حق، تحليل .11

 (11 تا 33صفحه 
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 ها نامه پايان

 احمد:  مشاور استاد | توسلی حسين:  راهنما اسلام، استاد منظر از تكليف و حق رابطه .11
 ارشد، كارشناسی نامه پايان ،1311: انتشار سليمی، سال غلامرضا:  دانشجو | واعظی
 السلام عليه باقرالعلوم دانشگاه  ـ  اسلامی معارف و الهيات دانشكده

 ارشد، سازمان كارشناسی نامه پايان ،1311: انتشار البلاغه، سال جنه در باطل و حق .13
:  مشاور استاد | ستايش رحمان محمدكاظم:  راهنما الدين، استاد اصول دانشكده(: ها)

 | طبسی مروجی حميد:  دانشجو | غلامعلی مهدي

 دتهران، استا دانشگاه(: ها) ، سازمان1311: انتشار حق، سال اثبات مبانی و ماهيت .14
 | جهرمی توسلی منوچهر:  دانشجو | كاتوزيان ناصر:  راهنما
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 منابع و مآخذ

 قرآن كريم .1

 .قانون اساسي جمهوری اسلامي ايران .1

 .سیری در حقوق بشر، انتشارات زوار، تهران :(1382)بخش  ابراهیمي، جهان .3
جامعه  انتشارات ، غفارى، على اكبر،  تحف العقول (: 1363)ابن شعبه حرانى، حسن بن على .4

 .، چاپ دوم، قم مدرسین

های بدني از منظر اسلام و حقوق كرامت انساني و مجازات(: 1391)احمدی، عیدمحمد .1
 .، قم(ره)بشر غربي، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمیني

 .21 ـ 28حق الله و حق الناس، نشريه نور علم، ش (: 1361)استادی، رضا .1

یاست و حقوق عمومي، ترجمه اردشیر امیر كلید واژه ها در س(: 1381)اندرو هیوود .3
 .ارجمند و سید باسم موالي زاده، انتشارات امیركبیر، چاپ اول، تهران

المکاسب المحرمة و البیع و (:  ق  ه 1415)دزفولى   انصارى، مرتضى بن محمد امین .1
 .، قم ، چاپ اول الخیارات، كنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى

 .، تهران1فرهنگ بزرگ سخن، انتشارات سخن، چاپ چهارم، ج (: 1386)انوری، حسن  .1

اسلام و حقوق بشر، مجموعه مقالات حقوق (: 1383)بطحائي گلپايگاني، سید محمد هاشم .13
 .بشر در جهان امروز، شركت سهامي انتشار، چاپ اول، تهران

رون، كشاف اصطلاحات اعلوم و الفنون، مکتبة لبنان ناش(: م1996)تهانوی، محمد علي .11
 .چاپ اول، بیروت

، بيروت، موسسة الاعلمی الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیةجبل العاملی، زين الدين؛  .11
 .1و جلد  3تا، جلد چا، بیللمطبوعات، بی

حقوق جهاني بشر از ديدگاه اسلام و غرب، انتشارات دفتر (: 1311)جعفری، محمدتقي .13
 .خدمات حقوق بین الملل، تهران

مبسوط در ترمینولوژی حقوق، كتابخانه گنج (: 1318)رودی، محمد جعفر جعفری لنگ .14
 .دانش

ولايت فقیه، ولايت فقاهت و عدالت، مركز نشر اسراء، چاپ (: 1391)جوادی آملي، عبدالله .11
 .چهاردهم، قم

 .حق و تکلیف در اسلام، مركز نشر اسراء، چاپ دوم، قم(: 1385)جوادی آملي، عبدالله .11

 .فلسفه حقوق بشر، مركز نشر اسراء، چاپ ششم، قم(: 1389)جوادی آملي، عبدالله .13
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انتخابات نمايندگي مجلس، انتشارات كانون انديشه جوان، (: 1385)حبیب نژاد، سید احمد .11
 .چاپ اول، تهران

 .Leader.ir: حسیني خامنه ای، سید علي، پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبری .11

 ، النافع مختصر شرح في المدارك جامع(:  ق  ه 1415) يوسف بن احمد سید خوانسارى، .13
 .قم ، دوم چاپ ، اسماعیلیان مؤسسه

 .مقدمه علم حقوق، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم(: 1389)دانش پژوه، مصطفي  .11

فرهنگ متوسط دهخدا، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه (: 1385)دهخدا، علي اكبر .11
 .، تهران1تهران، چاپ اول، ج 

 .لغت نامة دهخدا، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران(: 1313)علي اكبردهخدا،  .13

 .، نشر ني، تهران(2)حق و مصلحت(: 1392)راسخ، محمد  .14

 .خداوندان انديشه سیاسي، انتشارات علمي و فرهنگي، تهران(: 1388)رامین، علي .11

بهار  ي،اسلامكلام انسان، آزادی و خدا در تفکر هیدگر، فصلنامه  (:1381)اسیال ،ييرضا .11
 .31شماره  ،1381

 معنای حق در نگاه انديشمندان اسلامي، فصلنامه معرفت حقوقي،(: 1391)رمضاني، علي .13
 111 ـ 89 صفحه ،1391 نمستاز دوم، رهشما اول، لسا

مباني حکومت اسلامي، ترجمه داوود الهامي، موسسه علمي (: 1311)سبحاني، جعفر .11
 .فرهنگي سیدالشهداء

نهج البلاغه، تحقیق صبحي صالح، موسسه (: بي تا)بن حسین بن موسيسید رضي، محمد  .11
 .دارالهجره، قم

 كاظم محمد سید ديدگاه از حق ماهیت ای مقايسه تحلیل(: 1391)صرامي سیف الله  .33
، شماره دفتر تبلیغات اسلامي حوزه علمیه قمفقها، نشريه فقه،  ساير و( عروه صاحب)يزدی

 .، قم91، پايیز 13

، (1)، تبیین حق از نگاه هوفلد(1388)د حسین و حسیني نسب، سید مصطفيطالبي، محم .31
 .1388فصلنامه حکومت اسلامي، سال چهاردهم، شماره اول، بهار 

، جلد دوم،  ، انتشارات اسماعیلیان القرآن تفسیر في المیزان(: 1311)حسین محمد طباطبايى، .31
 . دوم، قم چاپ

 .بنیادين، نشر دادگستر، چاپ اول، تهرانهای  حقوق بشر و آزادی(: 1391)ژن  عباسي، بی .33

 .، تهران1لد ج ،، مجمع البحرين، مرتضوی(1362)الطويخي، فخرالدين .34
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، المصباح المنیر في غريب الشرح (1981)الفیومي المقدمي، احمد بن محمد بن اعلي .31
 .الکبیر، مکتبة لبنان، بیروت

عاصر، انتشارات شهر دانش، حقوق بشر در جهان م(: 1391)قاری سید فاطمي، سید محمد .31
 .چاپ سوم، تهران

انتشار،  سهامي شركت ،(حقوق ماهیت و تعريف) حقوق فلسفه(: 1311)كاتوزيان، ناصر .33
 .چاپ اول، تهران

 .حق الناس، انتشارات كوير، چاپ اول، تهران(: 1381)كديور، محسن .31
ترجمه محمد حقوقي،  تاريخي، تحقیقات درآمدی: حق مفهوم(: 1318)پي گلدينگ، مارتین .31

 .26 و 25 شماره  ـ  1318 تابستان و بهار راسخ،
 ،حقوق اساسي و نهادهای سیاسي جمهوری اسلامي ايران(: 1313)مدني، سید جلال الدين .43

 .نشر همراه

نگارش محمد مهدی نادری و سید  ،هاها و چالشكاوش (:1382)مصباح يزدی، محمد تقي .41
 .، جلد دوم، چاپ دوم، قم(ره)مام خمینيابراهیم حسیني، مؤسسه آموزشي و پژوهشي ا

نظريه حقوقي اسلام، نگارش محمد مهدی نادری قمي و محمد (: 1386)مصباح يزدی، محمد تقي .41
 .، جلد اول، چاپ اول، قم(ره)نیا، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمینيمهدی كريمي

لام، نگارش نگاهي گذرا به حقوق بشر از ديدگاه اس(: 1388)مصباح يزدی، محمد تقي .43
 .، قم(ره)عبدالکريم سلیمي، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمیني

، (ره)ها، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خمینيترين انديشهبنیادی(: 1391)مجتبي مصباح .44
 .چاپ دوم، قم

 .، مجموعه آثار، انتشارات صدرا، چاپ اول، تهران(1383)مطهری، مرتضي .41
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